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  چكيده 

شود كه بر ميزان اختيارات اين تمايل ديده مي، هاي جديد به منظور كشف واقعدر قانونگذاري
ي بـه  تـر  بـيش كه در امور كيفري است بيفزايند و در اين زمينـه اعتمـاد    چنان، دادرس حقوقي

قـدرت تشـخيص دادرس در حـال     كننـده   به همين جهـت قواعـد محـدود   . دادرس داشته باشند
دعاوي كيفـري و حقـوقي در امـر    بين طوري كه ديدگاه سنتي مبني بر تفكيك  به؛ كاهش است

  .اثبات تا حدود زيادي ازبين رفته است
هـا  نظـام  تـر  بـيش امـروزه در  ، اصل آزادي ارزيابي قضايي ادله مدني مانند دلايل كيفـري 

كشف  يعني، كه با توجه به هدف نوين دادرسي مدني استمورد پذيرش قرار گرفته ، دادرسي
واقـع   واقع بايد پذيرش اين اصـل را حـاكي از تـأثيري دانسـت كـه قانونگـذاران در كشـف از       

  . دانند يم
دادرس حقوقي ديگر ماننـد گذشـته مـأمور فصـل خصـومت و      ، با تحولات صورت گرفته

كنـد تـا   ايـن امكـان را ايجـاد مـي    ، اصل آزادي ارزيابي دلايل بلكه، نيستسرا ملقب به داستان
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بلكه بتوانـد بـه   ، كندعمل  استبه ظاهر ادله كه مبتني بر علم عادي صرفاً دادرس مكلف نباشد 
دسـت  ه در اين مقاله ضـمن ب ـ . قناعت وجدان كه راه رسيدن به حقيقت واقعي است دست يابد

اثـر آن بـر   ، ارزيابي ادله و تأكيد بر امكان ارزيابي قضايي تمـام دلايـل  دادن مفهوم صحيح از 
  .دهيممورد مطالعه قرار ميرا دادرسي  

  
  .علم دادرس، فصل خصومت، حقيقتكشف ، دليل ارزيابي: كليدي نواژگا

  

  مقدمه. 1
موضوعي است كه بحث در مورد آن سابقه ديرينـه  ، قلمرو اختيارات دادرسان حقوقي

در دعـاوي حقـوقي مـلاك    اتهـامي و تفتيشـي   نظام  عنوان وجه تمايز بين دوو به رددا
شي است كه سياسـت  ها مبين نگركدام از اين نظامطوري كه پذيرش هر به؛ عمل است

دادرســي تفتيشــي كــه مبتنــي بــر مكتــب  در . قضــايي در ميــزان اختيــار دادرس دارد
قناعـت وجـدان دادرس    براسـاس ادلـه  ، سـت سوسياليزم و بر پايه نظام آزادي ادلـه ا 

دادرس ، مكتب ليبراليزم يدر حالي كه در نظام دادرسي اتهامي بر مبنا، يابدارزش مي
غلبـه از پـيش    براسـاس ار و ذگ ـمنفعل است و ارزش دليل بنا بر قناعـت وجـدان قانون  

  .دگردتعيين مي
رسيدن به واقع و اجـراي عـدالت كـه هـدف     سير تحولات سياست قضايي به هدف 

موجـب افـزايش اختيـار و    ، و نيز به تـأثير از تحـولات جهـاني   ، دادرسي اسلامي است
يـك   جـا اسـت كـه از   زيرا اين انتظار بـي ؛ آزادي دادرس در استفاده از ادله شده است

طرف دادرس محدود در تعدادي ادله با ارزش مفروض قانوني باشد و از طرف ديگـر  
  . و را مكلف به كشف واقع بدانيما

آزادي ادلـه و  پـذيرش نظـام   رفته و باعث  اين گرايش متضاد به نفع كشف حقيقت پيش
يـك اصـل    عنوان به، استهاي اين نظام ترين ويژگي اختيار ارزيابي قضايي دلايل كه از مهم

پژوهش حاضر ضمن پاسخ به اين مسأله كه آزادي دادرس در ارزيابي ادلـه  . گرديده است



 1391 زمستان، 4، شماره 16دوره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش

149 

صدد آن است كه به نحوي اهميت آزادي منطقـي ارزيـابي قضـايي    چه اثري در پي دارد در
و  كنـد در فراينـد دادرسـي گوشـزد    را در زندگي قضايي و اثـر آن  ادله و لزوم كاربرد آن 

نيده شده بر بدبيني از اعتماد به دادرس را به سـمت دادرسـي معقـول در جهـت     هاي ت ذهن
  .  اجراي عدالت سوق دهد

  

  مفهوم و اهميت ارزيابي ادله مدني . 2
تا از طريـق   رسيدن به واقع در دادرسي مستلزم ابزار و اختياراتي است به طور مسلم

كـه آزادي دادرس در ارزيـابي ادلـه ايـن      آن قناعت وجدان براي دادرس حاصل گردد
  .كندامكان را ايجاد مي

  

  ادله  1مفهوم ارزيابي. 2-1
و ارزش به مفهوم ] 69ص ، 1[ ارزيابي در لغت به مفهوم تعيين بها و ارزش چيز است

كسي  است كه ارزش هـر چيـز   ، و ارزياب] 119ص ، 2[ استشايستگي و قابليت ، قدر
پس ارزيابي را عمل ارزياب در شايسـتگي و قابليـت يـك پديـده بايـد      . كندرا معين مي

از  .]66ص، 3[ يـك مقولـه اسـت   د ي ـفواارزيابي جستجوي ، در يك تعريف عام .دانست
بررسـي  عبارت اسـت از  ارزيابي ادله  كه آيدمفهوم اين واژه در لغت و اصطلاح بر مي

  .آيد اي به دست دهيفاآن  شايستگي و قابليت و آنچه از
كنـد  واكـنش روانـي كـه دادرس اعـلام مـي     « :برخي استادان با تعريف ارزيابي ادله به 

عقيـده  ، »او را نسبت به رويداد مورد استناد قانع ساخته است يا نـه ، آنچه مدعي ارائه كرده
بـه اثـر    مواقعزيرا دادرس در اين ، مفهوم ارزيابي دارد دارند تنها اين جنبه از سنجش دليل

 پـردازد خـود نمـي   و در پذيرش دليل دادرس به اثر روانـي آن بـر   كند ميرواني دليل توجه 
  .]55- 54ص ، 4[

كه متأثر از روانـش  د كنتواند تصميمي اتخاذ گزاري مياما آيا دادرس در مقام حق
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1. evidence evaluation 
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ي اسـت كـه بـا    رايانـه  بـه صـورت  انگاشتن دادرس ، نباشد؟ پاسخ مثبت به اين سؤال
ايـن نظـر بـا ايـن     . اراده پاسخ دهد برنامه از پيش تعيين شده در مقابل فشار كليدي بي

به تـأثير از روان   دبايكه هرگونه تصميمي از ناحيه دادرس  ايراد اساسي مواجه هست
منطق  تا ار به دادرس كردهذگاختيار ارزيابي ناشي از اعتمادي است كه قانون. او باشد

، 5[ست ا تصميم دادرس پالايش انديشه تدبيري او. و عقل را ملاك عمل خود قرار دهد
قضايي گرفته شود و روان كـه  تصميم  گزاري توان پذيرفت در مقام حقنمي .]321ص

 فكر و تأمل انسان ناشـي از ! مبناي آن است دخالتي نداشته يا به آن توجه نشده باشد
در نتيجـه ايـن   و جـنس فكـر حركـت اسـت     «. به يك پديده اسـت تأثيرات رواني نسبت 

يقـين   .]908-907ص، 6[» برسد آن را يقين يا علم گويندبه يك باور انسان حركت اگر 
مهـم  موضـوع  اثر حاصل از يك نظام هوشمند هـدايت درونـي اسـت تـا دادرس را در     

ي به رد يا قبول دليـل  اگر دادرس بدون اين فرايند درون .]44ص ، 7[كند ياري شناخت 
منطـق   .كه مبتني بر عقـل اسـت پاسـخ منفـي داده اسـت     ار ذگقانونبه اعتماد ، اقدام كند

يقـين و اعتبـار ماننـد روشـنايي و نـور لازم ملـزم        مبناي هر تصميم قضايي اسـت و 
  .]54ص، 8[يكديگر هستند 

چنين تفكيكي باشد مفهوم ارزيابي گر كه بتواند توجيه كننده  نبودن دليل قانع پس با
يـك  ده ي ـفاكردن شايستگي و قابليت و مشخص همان معناي لغوي يعني ، در اصطلاح

در اصـول فقـه بـه     لفظـي كـه از اصـول    »عدم النقل«اصل  براساسزيرا ؛ است رويداد
، 9[اسـت  اصل بر عدم نقل و تغييـر  ، به معناي اصطلاحيشك به هنگام ، رودشمار مي

كنـد و دادرس بـه   دخالت مـي  تأثيرات روانيدر ارزيابي شكلي ابتدا ، بنابراين .]25ص 
ابتـدا دادرس دليـل را   ، اما در ارزيـابي مـاهوي  . كنددليل را رد يا قبول مي، تأثير از آن

كند تا ميزان تأثير آن بر روان خـود در صـدور حكـم را    بررسي و سبك و سنگين مي
ماننـد تعبـدي و اقنـاعي يـا     ، هـا از ادلـه   بنـدي بر مبناي اين تحليل برخي تقسيم. دريابد

اخباري و احرازي كه مانع دخالـت دادرس در سـنجش دلايلـي كـه تعبـدي و اخبـاري       
اطـلاق آن  ، تا حدودي با ارزيابي شكلي دليل مورد خدشه قرار گرفتـه ، اندخوانده شده



 1391 زمستان، 4، شماره 16دوره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش

151 

انـد بـر بعـد    هـا دسـت زده   بنـدي ي كه به اين تقسيمهرچند تكيه كسان .شودشكسته مي
اما بـا پـذيرش دخالـت دادرس در تمـامي دلايـل حـداقل از ايـن        ؛ استماهوي ارزيابي 

در نتيجه اين  .گرددتر احساس مي سايه نظام ادله معنوي بر دادرسي ايران بيش، جهت
: گويـد نظـر قـرار داده و مـي   د طور كلي امكان ارزيابي قضايي ادله را م ـه تعريف كه ب

تا بتواند قانع شدن يا نشدن خـود را نسـبت   د كنرا به دقت بررسي ] دليل[دادرس آن «
  .گيردمورد عمل قرار مي] 190ص، 10[» به تحقق امر ادعايي مربوط اعلام كند

  

  اهميت ارزيابي قضايي ادله . 2-2
آزادي كامل برخـوردار شـود   از قاعده اساسي اين است كه دادرس براي ارزيابي ادله 

 .]16ص ، 11[تواند در اثبات دعوا مؤثر باشد چه اندازه ميابراز شده تا ببيند ادله 

ــا صــلاحيت    ــابي دلايــل يــك اصــل طبيعــي و لازم ب اصــل آزادي دادرس در ارزي
اذعـان  هـاي حقـوقي بـه اهميـت آن     تـر نظـام   اصلي كه بيش؛ ]59ص، 4[دادرسي است 

زيرا سياست قضايي هـر كشـور درجـه چگـونگي اعتمـاد بـه دادرس را تعيـين        ، نددار
اعتمـاد معقـول و اجتنـاب    گر اين نمايانرو به آزادي دادرس قانوني تحولات  و كند مي

 .]185ص ، 12[در فرانسه اصل آزادي ارزيـابي ادلـه مـورد تأكيـد اسـت      . است ناپذير
هرگونه ترتيب تحقيقي قابل پذيرش را راسـأ بـه    اختيار دستور، فرانسه .م.د.آ 10ماده 

اتخاذ طور مطلق در ه دادگاه ب، لا استكه نماد نظام كامنانگلستان در . دهددادرس مي
، 13[دهـد آزاد اسـت   آن مي بهتصميم نسبت به ميزان ارزش دليلي كه پذيرفته است و 

سبت به صحت آن متقاعد شود كه دادگاه نادعا زماني اثبات مي آلمان نيز در .]84ص 
اگر هدف از قضاوت  .آزادي دادرس لازمه دادرسي عادلانه است .]200ص ، 14[گردد 

بايد بتـوان بـا پرتـاب سـكه     ، ازبين بردن اختلاف و فصل خصومت به هر قيمتي باشد
گونـه  را كـه هـيچ   و رايانهماشين حداقل اين كه قضاوت ويا  حكم قضيه را صادر كرد

 .]393ص، 15[پويايي ندارد پذيرفت شعور 
، عدالت چشم بسته بر وقـايع نيسـت   هاي مدني دادرس فرشتهامروزه در دادرسي 
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گونه  اگر دادرس دلايل را آن«: هوش و ذكاوت خود بيايد بلكه دادرس بايد حقيقت را با

واقـع  دهـد در   كه ارائه گرديده به كار گيرد و بدون توجه به قناعت وجدان مؤثر قـرار 

ص ، 4[» هدف ارزيابي دست يافتن بـه واقـع اسـت    چرا كه؛ عدالت شده است ياريگر بي

ترين عاملي است كه بـه تمسـك آن احقـاق حـق صـورت       اگرچه دليل همواره مهم] 57

، ]145ص ، 17[گـردد  از معلوم به مجهـول رهنمـون مـي   و ذهن ] 24ص ، 16[پذيرد  يم

 زيرا؛ ارزش دليل زماني است كه مؤثر بر وجدان دادرس باشداما حقيقت اين است كه 

  .گيرداز سنجش دليل و قناعت وجدان تصميم ميثير أتدادرس به 

 گردد كـه عقـل بـه آن اعتمـاد داشـته     ميل ينادليل در صورتي به هدف نهايي خود 

خـارجي مفيـد واقـع    و اعتبار آن زماني است كه بتواند در راه وصول به حقـايق   باشد

فيه چنان بخـش واقعـي   جستجوي حقيقت در موضوعات متنازع. ]18-54ص ، 4[شود 

 و ]289ص، 18[ يسـت ناز نقش دادگاه است كه نيـازي بـه بيـان صـريح آن در قـانون      

يعني ، لازمه اين حقيقت و اجراي عدالت فراهم آوردن وسايل ايجاد علم و يقين دادرس

 ارزيابي ادله به كيفيت و ماهيـت وقـايع و حقـايق و حجـت بـودن علـم او       همان اختيار

  .]150ص، 19[ست ا

  

  رابطه ارزيابي و قناعت وجدان دادرس. 3
و بـدترين  ، رسـيدن بـه علـم   ، كمال مطلوب از حالت نفساني انسان در برابر مجهـولات 

دادرس  توانـد آنچه مي در علم حقوق و قلمرو قضا .وضعيت آن جهل به موضوع است

  .را به اين حد از آگاهي برساند  ارزيابي قضايي ادله است

  

  طريقيت علم. 3-1

ن قطع را مطلـق اعتقـاد جـازم و دور از    ياصولي .]331ص ، 20[يقين در لغت علم است 

اين حالت زمـاني بـراي انسـان     .]177ص ، 21[دانند هرگونه ترديد و احتمال خلاف مي
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و با اسـتدلال از طريـق   ] 43ص ، 22[آن صفر باشد شود كه احتمال خلاف حاصل مي
برخـي ايـن   . ]264ص ، 24[گـردد  از راه نظر و دليـل ثابـت مـي    و] 21ص ، 23[ برهان 
يقين حالتي ، بنابراين .]4ص، 25[ اند دانسته »آرامش فهم همراه به اثبات حكم«را حالت 

پديـد   كننـده   انديشـه براي ، است نفساني كه در نتيجه انديشه نسبت به موضوع خاصي
احتمال مغاير با آن انديشه را به هيچ وجـه بـه   ، طوري كه آن حالت نفساني به، آيدمي

كه گاهي حكـم بـر    است امعنعلم بدين  طريقيت در .]133ص ، 17[دهد خويش راه نمي
داشـته  علـم يـا جهـل در آن مـدخليتي     كه  آنبدون ، شودمترتب مي موضوعات واقعي

چون عنوان قطع در تحقق ، اگر كسي به فردي از افراد اين موضوع قطع پيدا كند .باشد
در ايـن نـوع از    .]137ص، 7[ چنين قطعي را طريق گويند ، موضوع حكم مدخليت ندارد

يعني در صورت بطلان علم طريقـي بايـد بـر طبـق علـم      ، اثبات خلاف مجاز است، علم
ه اين علم دانـش و آگـاهي خاصـي اسـت كـه انسـان ب ـ       .]193ص ، 26[جديد عمل كرد 

، 27[ »علـم «نـه  ، است »معلوم«هدف در آن  و كندوسيله آن واقعيت امري را كشف مي
راه و صـرفاً   بلكه، گونه خصوصيت و موضوعيتي نداردهيچ قطعي، اين علم .] 706ص

در صورتي كه قطع در موضوع حكـم شـرعي    .]183ص، 21[طرق به سوي واقع است 
چنين قطعي را قطع ، اي كه واقع به قيد قطع موضوع حكم باشدبه گونه، اخذ شده باشد
الاصول علم طريقيت دارد و كاشف از واقع است علي .]137ص، 7[گويند موضوعي مي

مگر در مـواردي كـه موضـوعي    ، يعني قاعده اوليه در قطع طريقيت است، ]496ص، 6[
علم حاصل از دليل كه براي كشـف  ، بنابراين .]183ص، 21[بودن را دليل داشته باشيم 

دلايـل بـا در بـر     يعنـي ؛ و در آن واقع هدف اسـت ، ترديد طريقيت دارد حقيقت است بي
  .د مانع دادرس در رسيدن به واقع شوندنتوانداشتن  علم عادي نمي

  

  ي در فقهعلم ناشي از ظاهر ادله يا نظريه علم عاد.3-2
، نه دانشـمندان ، منظور از علم عادي يا اطمينان عبارت است از علمي كه متعارف مردم

اين نوع از علم همان ظن غالب است كه به آن ظـن اطمينـان و   . آن را علم و يقين گويند
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اين حالت در نظر اوساط مردم علم است  .]191-35ص، 26[شود ظن قوي هم گفته مي
اما از نظـر دانشـمندان همـان ظـن قـوي اسـت و       ، دهندرا نمي آن كه احتمال خلاف در

نيسـت كـه علـم     در عـين حـال شـك    .]706ص، 27[احتمال خلاف در آن منتفي نيست 
 .]21ص، 28[زيرا عادتاً احتمال خلاف در آن نيست ؛ حقيقتاً علم است، عادي

، قضـايي  پيدايش اين نظريه كه پاسخ متقابلي است به قائلين يقين فلسفي در زندگي
و نراقي استاد شـيخ انصـاري   ] 37ص، 26[به محمد استرآبادي نسبت داده شده است 

بـه هـر    .]662ص، 29[اين نظريه را براي حـل مجهـولات در علـم حقـوق آورده اسـت      
حقـوق از شـهرت    اين نظريه از طريق هر كـس مطـرح شـده باشـد در فقـه و     ، صورت

در برابـر ايـن    .يك موضوع اتفـاقي و بـدون  اخـتلاف    عنوان بهاما نه ، برخوردار است
كه ظاهراً اكثريـت را تشـكيل    مكتب اول. نظريه دو مكتب در بين فقها شكل گرفته است

كه در مقام عمل بـا   كننددهند كساني هستند كه با ديد فلسفي به ظن و يقين نگاه ميمي
كـه در حـل مجهـولات قضـايي و     انـد  اينان بر اين عقيده .رو هستند هانبوهي از ظن روب

مگر در موارد خـاص كـه شـارع ظـن را     ، حقوقي اصل بر عدم اعتبار گمان و ظن است
مانند ظن حاصل از اقرار و شهادت و سوگند كـه شـرع بـه    ؛ ]157ص، 17[حجت بداند 

از نظر اين مكتب علـم عـادي اعتبـار نـدارد      .]126-119ص، 30[اعتبار داده است ها  آن
  .]121-120ص، 31[

گروه اول بـرخلاف مكتـب اول قائـل    . ندگروه از فقها قرار دارم دو مكتب دودر اما 
مثل عمل بـه  ؛ منعي رسيده باشد، مگر از طرف شارع، بر اين است هر ظني اعتبار دارد

نراقي اين و بادي آاستراز كلام كساني چون محمد  .]157ص، 17[شهادت از روي ظن 
آن علمي كه در حقوق و شرعيات وسـيله  « :گويدنراقي مي .]121ص، 31[آيد مينظر بر

همان علمي كـه عـرف و اكثـر مـردم بـه      ؛ استحل مشكلات و مسائل است علم عادي 
 چند احتمـال خـلاف عقـلاً از   هر، ندكننميد و توجه ندهاحتمال خلاف آن ترتيب اثر نمي

ظـن   احكام شرعيه همان علم و پس علم و ظن در .نرفته باشد و محال عقلي نباشدبين 
-گروه دوم مانند مكتب اول با ديد فلسفي به علم نگاه مي .]153ص، 32[» اوساط است
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بخشي از ظنون احتمال طـرف مرجوحشـان   در مورد د با اين تفاوت كه عقيده دار، كند
اما بخـش ديگـر كـه    ؛ اين قسم ظنون قابل ترتيب اثر نيستند .نيستدر نزد مردم منتفي 

آن نزد متعارف مردم منتفي است و طرف راجح ظن بر طرف مرجـوح   حمرجواحتمال 
مكتـب  طرفداران بين  البته .]121ص، 31[كند قابل اثر است آن در اذهان مردم غلبه مي
دانند را حجت مي )علم عادي( البظن غ گروهكه هر دوچرا؛ دوم تفاوتي اساسي نيست

  .]44ص، 26[
بايــد جانــب كســاني را گرفــت كــه نظريــه علــم عــادي را   هــانظردر گــزينش ايــن 

برخي راه افراط . باشد جا كه معارض با قناعت وجدان دادرس اما نه تا آن، اند برگزيده
عادي و نفـوذ آن تـن   مصلحت اين است كه به علم «: اندو گفته را از طرف ديگر پيموده
انديشـي   ايـن مصـلحت   .گونه علم و يقين با واقع گفتگو نكنـيم  در دهيم و از مطابقت اين

انديشـي   اگر اين مصلحت .الزاماً همه بايد از اين راه بروند. راه منحصر به مقصد است
زيــرا در ؛ بــاز كــرد و بــار عــام دادرا خانــه را ناديــده بگيــريم اساســاً نبايــد در عدالت

جا پسـنديده   اين نظريه تا آن. ]36ص، 26[» بسو كند علم عادي حكومت مي، خانهعدالت
است كه علم عادي را در رهايي دادرس از چنگال ذهني كه تنها تنيـده شـده اسـت بـه     

، تنها راه و تنها علم حاكم در دادرسي علم عـادي باشـد  كه  ايناما نه ؛ كندقطع ياري مي
امري كه برگرفته از شرع است و ؛ دنبال احقاق حق و كشف واقع استه زيرا دادرس ب

چنـين جانبـداري از   . برنـد  هدف نوين جهاني در دادرسي مدني از آن نام مـي  عنوان به
گـردد  منتج به اين نتييجه مي، علم عادي و اعتقاد به تنها راه بودن اين علم در دادرسي

كـه ادلـه در   چرا، تكليـف از ناحيـه دادرس قلمـداد گـردد    عمل به ، كه عمل به ظاهر ادله
دادرس را بـراي رسـيدن   ، در حالي كه هدف دادرسـي ، دارنده اين نوع از علم هستندبر

به تلاش در كشف دليل و ارزيـابي ادلـه تـا حصـول قناعـت وجـدان       ، به حقيقت واقعي
دادرسـي در پايـان   لحاظ اقتضاي ه اهميت علم عادي ب. ).م.د.آ 199ماده ( كندمكلف مي

علـم مـد نظـر در مباحـث قضـايي اعـم از       « اما؛ دادن به دعوا  بر كسي پوشيده نيست
، 33[» علمي است كه كشف واقـع كنـد و علـم عـادي كـه بـراي تـوده مـردم پديـد آيـد          
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؛ علم عادي در دادرسي از جايگاه قابل توجـه برخـوردار اسـت   ، با اين بينش .]419ص
در سراسر جهان قضات به ياري آن به حل مجهـولات قضـايي   اكنون اي كه هموسيله
  .]44ص، 26[پردازند مي
   

  تأثير ارزيابي ادله در علم دادرس. 3-3
به حـدي نيسـت   ، علم عادي با همه شهرتي كه در قضا براي حل مجهولات دارداعتبار 

از علـم كـه ثمـره    ايـن ميـزان    .كه تاب مقاومت با يقين مخالف دادرس را داشته باشـد 
توجـه  . نه مـانع او در رسـيدن بـه حقيقـت    ، براي دادرس وسيله است، ظاهر ادله است

پـس اگـر او    .]134ص، 17[ دادرس به علم عادي به جهت اقتضاي سكون نفـس اسـت   
چنين علمي موجب آرامش نبوده و كه دلالت بر اين دارد ، خلاف اين علم را حاصل كند
بـا ايـن    .پس عمل به آن به دوراز منطق اسـت  .واهد داشتاطمينان وي را به همراه نخ
اعتبار علم عادي در دادرسي تا چه حد است؟ بـه   كه گرددمقدمه اين پرسش مطرح مي

عبارتي ديگر آيا دادرس در برخورد با علم عادي در دادرسي بايد همان را انجام دهـد  
مثبت به اين پرسـش دور  پاسخ  دهند؟كه متعارف مردم خارج از صنف قضا انجام مي

كند كه در اين گونه موارد بين دادرس كه متخصـص امـر   عقل حكم مي .از منطق است
بـا  ، بخصوص دادرسان با سابقه و با تجربه كه خود عالمان قضـا هسـتند  ، ستا قضا

پذيرش عقلي اين تفـاوت منجـر    .توده مردم كه آگاهي از قضا ندارند قائل به تمايز شد
بردارنده علـم عـادي اسـت انتظـار     كه در برخورد با امري كه در گردده ميبه اين نتيج

  .رفتار مشابه از دادرس نداشته باشيم
همين ويژگي دادرس را از مردم متعـارف   .ستا عالم بودن دادرس خصيصه قضا

امـري كـه در ديـده تـوده مـردم علـم        .كنـد در برخورد با مجهولات قضايي متمايز مي
اهميـت آزادي   جـا  ايـن  در. چه بسا در نظر دادرس ظنـي بـيش نباشـد   ، گرددقلمداد مي

زيرا برخي ادله كـه از مظـاهر علـم عـادي هسـتند بـراي       ، گرددارزيابي ادله نمايان مي
مثـل  ، دهنـد طوري كه احتمال خلاف در آن را نميبه ، كنندمردم متعارف ايجاد علم مي
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دادرس  .همين برداشت را از دادرس انتظـار داشـت  در حالي كه نبايد ؛ اقرار و شهادت
مكلف است در اجراي عدالت و كشف حقيقت ادلـه را ارزيـابي كنـد تـا قناعـت وجـدان       
، حاصل كند و اگر دليلي بر دادرس تحميل گردد و امكان ارزيابي دليل را نداشته باشـد 

در چنـين   .است كه متخصص قضـا بـي اختيـار تسـليم ظـن گرديـده اسـت        امعنبدين 
مكلف بـه تبعيـت از    وضعيتي اگر اقناع وجداني دادرس بر خلاف ظاهر دليل باشد و او

بـه دادرس  ار ذقانونگ ـاگـر  « .آيد ميظن بر يقين دادرس فايق  در نتيجه، باشد اين ظاهر
رسـيدگي بـه سـاير ادلـه     ه شـد از  با اقرار خوانده مواجكه در هر مقطعي  دستور دهد

در ايـن مـوارد بـه    ، قناعـت وجـدان دادرس  ، يعني اقرار را ارزيابي نكند، خودداري كند
صورت عبـارت قناعـت وجـدان     كه در اين استمعناي اطمينان خاطر نسبت به قانون 

بلكـه  ، بـود سـاز نخواهـد    قاضي براي توصيف حالت دروني و روانـي قاضـي عبـارت   
صـاحب جـواهر    .]66ص، 8[» قـانوني زيبنـدگي بيـان ايـن معنـا را دارد     قناعت وجدان 

تـر   طريقيت علم براي كشف حق و عـدل از طريقيـت بينـه و سـوگند واضـح     «: گويد مي
قضا واگذاري حق به ذيحق است و اگر اين مهـم  «: گفته شده است و] 86ص، 34[است 

ي نسبت به شـهادت و سـوگند   حكم به طريق اول يانشااز طريق علم كشف گردد براي 
اقنـاع وجـدان دادرس اسـت و    ، اصل، پس در ارزيابي ادله .]125ص، 35[» برتري دارد
، 12[د ورزتواند از قبول آن خـودداري  كه دليلي نتواند وي را قانع كند مي در صورتي

 21اصـل   2بنـد  . انـد هاي پيشرفته در دادرسـي آن را پذيرفتـه  واقعيتي كه نظام؛ ]7ص
شوند كه دادگـاه  امور موضوعي وقتي اثبات مي«: فراملي مقرر كرده است .م.د.قانون آ

ضـابطه اقنـاعي متعـارف    . »اقنـاع شـود  هـا   آنطور متعـارف از صـحت و درسـتي    ه ب
، 36[شـود  هـاي حقـوقي از آن اسـتفاده مـي    ي است كه اساساً در اكثـر نظـام  ا ضابطه

اماميه عقيده دارند اگـر خـلاف موضـوعي در نظـر حـاكم محكمـه        يفقها .]58-57ص
، 37[شـود  نمي نااعتدليل عنوان شده ه مسلم باشد و قطع به امري حاصل گردد ديگر ب

  .]36ص
البته تصور نگردد اگر دادرس در مواردي به ظاهر ادله كه از تجليات علم عـادي اسـت    
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، در مباحث قضايي علم مد نظـر  بلكه، كرده استطور حتم برخلاف منطق عمل ه عمل كند ب
سـت كـه   ا گرچه مطلوب دادرسـي آن . است كه كشف از واقع كند و علم عادي اعم از علمي

و در برخـي   يسـت ناما هميشه رسيدن به اين حد از اطمينـان سـاده   ، دادرس به يقين برسد
اسـت   يافتن آن از طرف ديگر اقتضاي هر منازعه پايان. گرددناممكن ميويا  موارد دشوار
در  .نيسـت بـردار  تعطيـل ، خدمت عمومي مبتني بر اصل تداوم بوده عنوان بهو دادرسي نيز 

بينـي كـرده    م پـيش .د.آ 3مـاده  . ستا گشااين موارد علم عادي در فيصله دادن به دعوا راه
، ).م.د.آ199 مـاده ( كه كشف از واقع است، حكم مقتضياگر تلاش دادرس در صدور ، است

ممكن نگردد فصل  خصومت راهكاري باشد براي پايـان دادن بـه دعـوا كـه اقتضـاي هـر       
حل حقوقي است كـه دليـل عقـل     علم عادي راه، به ديگر سخن در اين مواقع .دادرسي  است

چـون حجيـت ادلـه     ،در نتيجه .]142ص، 17[بر حسب ضرورت در اختيار ما گذاشته است 
و جـوهره آن نيـز ايجـاد علـم در      دكن ـميتابع ميزان اطميناني است كه براي دادرس ايجاد 

بـا مـلاك عمـل بـودن ايقـان دادرس و حصـول آن از       ] 259ص، 38[وجدان دادرس اسـت  
 بايد اهميت و اثر ارزيابي ادله در دادرسي را به همـان ميزانـي دانسـت   ، طريق ارزيابي ادله

  .كه قناعت وجدان دادرس در رسيدن به واقع دارد
  

  رابطه ارزيابي دليل و هدف دادرسي. 4
كـه آيـا هـدف     ايـن ؛ كنداهميت ارزيابي دلايل در گرو هدفي است كه دادرسي دنبال مي

را   ادلـه  اهميـت ارزيـابي   پاسـخ ايـن پرسـش    كشف حقيقت است يا فصل خصـومت؟ 
  .سازدنمايان مي

  

  مفهوم حقيقت در دادرسي مدني. 4-1
ثبـوت و واقـع   ، سـزاواري ، ]386ص، 1[درستي ، حقيقت در لغت به معناي اصل چيزي

رود و نيز گاهي كار ميه كه گاهي درباره اعتقاد و ايمان ب آمده است] 597ص ، 2[امر 
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امـا بـه دسـت دادن مفهـوم از     ؛ ]247ص، 25[شـود  در گفتار و كردار صحيح ذكر مـي 
عالم خارج  وجود  ياشيازيرا حقيقت مانند ؛ آساني ممكن نيست اصطلاح بهحقيقت در 

هـاي آن   هاي مختلف و ويژگـي كننده به توصيف جنبه ثابت و مشخص ندارد تا تعريف
افزون بر آن مفاهيم تجريدي و انتزاعي نظيـر حقيقـت يـا عـدالت وابسـته بـه       . بپردازد

، ]16ص، 39[اسـت   كنندهر ذهن شخص تعريفنگرش و معلومات ذهني پرورش يافته د
حقيقت اصالتاً مطلق است و اين ادراك و برداشت آدمي «: طوري كه گفته شده استبه 

 .]189ص، 40[» از آن است كه به جهت ضعف و نقص ابزارهاي شناختي نسـبي اسـت  
امـا هرگـاه   ، اسـت ايم كه حقيقت واحد و مطلـق  بارها شنيدهكه  اينرغم به، در اصطلاح

شـايد بتـوان چنـين    ، قدم از ديار فلسفه بيرون نهيم و نوع نگرش خود را تغييـر دهـيم  
تر بگويم واقعيت خارجي از يك سو گفت كه بايد ميان حقيقت در معناي مادي آن يا به
  .و حقيقت قضايي از سوي ديگر قائل به تمايز شد
و تلاش دادرسي مدني نوين كم كردن  در عين حال اين تفكيك در قضا وجود دارد

گسترش اختيارات دادرسان به دنبـال ايـن هـدف اسـت تـا       .فاصله اين دو مقوله است
 .»هست« واقعيت آن چيزي است كه. حقيقيت قضايي را بر حقيقت واقعي منطبق گرداند
طور كلي بيـان  ه نظريه مطابقت صدق ب. اين گزاره بر مبناي نظريه مطابقت صدق است

گونه كه هسـت   حاصل صدق وقتي راست و صادق است كه با عالم واقع آن كه ند كمي
كه تمام تحقيقات دادگاه بـراي رسـيدن بـه اجـراي عـدالت يـافتن        مطابقت داشته باشد

   .]101ص، 41[همين گزاره صادق است 
  

  1حقيقت مادي. 4-1-1
حقيقـت در معنـاي   در يـك كـلام    و شودآن چيزي كه در عالم خارج حادث شده يا مي

؛ دكن ـمـي اي است لاجرم مادي با تمام خصوصياتي كه اين وصف ايجاب حادثه، مادي
افتد ديـده  اي كه اتفاق ميواقعه .]28ص، 16[يعني محصور بودن در بعد زمان و مكان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . material truth 
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  .شود احساس آن توسط  ساير حواس ناممكن نيستاگر ديده نميويا  شودمي
  
  1صوري حقيقت قانوني يا. 4-1-2

-در دادگاه استخراج و استنتاج مي حقيقت صوري آن چيزي است كه از دلايل مطروح

در ايـن نـوع از    .شود و فرض بر آن خواهد بود كه مستنتج مترادف بـا حقيقـت اسـت   
حقيقت فرض بر اين است كه آنچه حاصل شده است مترادف بـا حقيقـت اسـت و ايـن     

، 42[است كه منطبق با حقيقت واقعي و ثبوتي باشد يا خيـر  حقيقت مفروض اعم از آن 
ظاهري مبـدل بـه   ، حقيقت صوري گاه سبب تغيير شكل و ماهيت مطلق شده .]160ص 

كـه  چرا، اين نوع از حقيقت ساختگي تصـويري مجـاز از حقيقـت اسـت     .دهدحقيقت مي
اجتمـاعي در حـل    لحـاظ نيـاز  ه پس جعل اين مفاهيم ب .واقعه يا حقيقت است ويا مجاز

  .مسائل قضايي و اقتضاي دادرسي در پايان دادن به دعوا است
  

اثر ارزيابي ادلـه در كشـف حقيقـت در حقـوق اسـلام و حقـوق       . 4-2
  موضوعه

علـت  . موضوع هدف دادرسي مدني بحثي است كه هنوز در آن ابهام و پرسـش اسـت  
فقهـا قضـا را فصـل خصـومت تعريـف       زيـرا در فقـه اكثـر   ، داردفقهي أ منشاين ابهام 

پس اين پرسش هنـوز  . اند و علت حقوقي آن ذهنيت سنتي منع تحصيل دليل است كرده
  هدف دادرسي كشف حقيقت است يا فصل خصومت؟  :باقي است

  
  نظريه كشف حقيقت در دادرسي . 4-2-1
  در حقوق اسلامي. 4-2-1-1

توجـه بـه تفكـر و مبـاني اعتمـاد      آيين دادرسي همچون سـاير قـوانين هـر مملكـت بـا      
خلاف بـر ، در مكتـب سوسـياليزم  . گيـرد ار هر كشور از مكتب معيني الهام مـي ذگقانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. formal truth 
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او در پي كشف حقيقـت  ، مكتب ليبراليزم كه در آن دادرس مأمور فصل خصومت است
برابري موجود در بين طـرفين را  كند تا نااست و با اختيار گسترده قانوني كوشش مي

كنـد  ران ب ـج، تمداد از نيرو و قدرت جامعه براي حمايت از ضعيف و احراز ذينفعبا اس
  .]16ص ، 7[

هدف خود را تأمين حـق و عـدالت   ، دادرسي اسلامي كه مبنا و محور آن شريعت است
رسـيدگي نيسـت    هدف قضا بستن رسمي پرونده و ارائه آمار بـالاي  در آن، قرار داده

هاي مـؤمن   اجراي عدالت و قسط است و آيين آن بر اعتماد انسانبلكه ، ]267ص ، 43[
گردد در اسـلام  با مراجعه به منابع اسلامي آشكار مي .]16ص، 7[مبتني گرديده است 

 .]67ص ، 7[احقاق حـق و اجـراي عـدالت هـدف اسـت      ، بنا بر احكام قرآن و سنت ائمه
كـه ايـن آيـه    ) اسـراء ، 36( »...علم ليس لك به  ولا تقف ما«: فرمايد خداوند در قرآن مي

، 47، 45، 43 آيـات  نيـز  و] 326ص، 16[صراحت در دستيابي دادرس به واقعيـت دارد  
در سـنت هـم در   . حديد دلالت بر آن دارد 25 و اعراف 29، نحل 90، نساء 8، دهئما 48

-مـي ) ع(امام علـي . اهميت دادرسي براي رسيدن به حق و عدل بسيار تأكيد شده است

مظلـوم  كـه   ايـن مگـر  ، شـود اصلاح نمـي  هشنيدم كه هيچ جامع) ص( از پيامبر :فرمايند
شايد بتوان گفـت منظـور از ايـن     .»دكنبتواند حق خود را از ظالم بدون لكنت زبان اخذ 

، 44[تـرين مـانعي بـر سـر احقـاق حـق مظلـوم باشـد          سخن آن است كه نبايد كوچـك 
  .]75ص
موجب اين پرسش ، دلايل در تعريف برخي فقها از قضا به فصل خصومترغم اين  به
داننـد؟ ايـن شـبهه    چرا فقها با علم به اين دلايل قضا را فصل خصومت مي كه گرددمي

هرچند در تعريف از قضا برخي از فقها آن را فصـل خصـومت و    زيرا؛ قابل دفع است
كـردن بـين مـردم در هنگـام نـزاع و      قضاوت حكـم  «: اندرفع نزاع تعريف كرده و گفته
و برخي هم در مورد آياتي ] 325ص ، 46؛ 2ص ، 45[» مشاجره و رفع خصومت است

منظور از آيات حق و عـدل مطـابق   «: گوينددهد ميكه دستور به قضا و حق و عدل مي
اي از فقها به هدف بـودن كشـف   درمقابل عده، ]32ص، 47[ »معيارهاي قضايي است با
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متبادر از كلمه عدل و حـق  «: گفته شده است .]8ص، 34[ قاق حق عقيده دارندواقع و اح
 .]206-205ص، 48[حـق و عـدالتي اسـت كـه مطـابق  واقـع باشـد        ، ويژه كلمه حـق  هب

چـرا  ، بنابراين نبايد استعمال فصل خصومت در تعريف فقها را هدف دادرسي دانسـت 
گرفتـار دور خـواهيم   ، بـدانيم كه اگر بخواهيم فصل خصومت را هدف براي دادرسـي  

ايـم قضـا و حكـم بـر     ايم و در واقـع گفتـه  از يك طرف قضا را فصل دانسته يعني؛ شد
بنابراين آوردن فصل خصـومت   .]149ص، 49[مسير است  طرف خودش در حركت و

توانـد يـا بـه فصـل     كـه ايـن اتمـام مـي     در تعريف قضا به مفهوم اتمام دادرسي اسـت 
به عبارتي فصل خصومت  .به كشف حقيقت منجر شودويا  خصومت در مفهوم خاص

  .مفهومي اعم از فصل خصومت به معناي خاص و كشف حقيقت دارد
  

  در حقوق موضوعه. 4-2-1-2
دار فصـل خصـومت و رفـع    عهـده صرفاً در بين حقوقدانان عقيد غالب آن است كه دادرس 

؛ ]46ص، 4[مـادي را آشـكار سـازد     بلكه بايد حقيقت نوعي و، تعارضات خصوصي نيست
هرچنـد   .فني براي كشف حقيقـت اسـت   آيين دادرسي مدني سيره عقلا واصلي يمبنازيرا 

هـدف آن  ، )3مـاده  ( دهـد آيين دادرسي مدني فصل خصومت را هم مورد توجـه قـرار مـي   
ترس خـروج از  حدود آزادي دادرس مدني و ها  آنترين دغدغه  اما مهم. كشف حقيقت است

  . طرفي است بي
دهـد  عقـل اجـازه نمـي   ، كه كشف حقيقت كمال مطلوب و غايت دادرسي اسـت  در حالي

تـن بـه احتمـالات    ، ها در رسيدن به آن است را رهـا كـرده   آنچه كه بايد باشد و تمام تلاش
كه هـدف  را انديشي نشده و كشف حقيقت  خوشبختانه سياست قضايي دچار اين كهنه .داد

كـه ايـن دلالـت بـر      به اين ترديدها كه يادگار تفكـر سـنتي اسـت وانگذاشـته     دادرسي است
زيـرا سياسـت قضـايي هـر     ؛ ار بـه دادرس دارد ذگ ـي اسـت كـه قانون  ا اعتمادي افزون يافته

تعديل و هماهنگي نظـم و عـدالت را تعيـين    ، كشور و درجه چگونگي اعتماد به دادرس است
يعنـي از اصـلاح   ، هـاي قبـل  اعتمادي رو به گسترش از دهـه  جرياناين  .]56ص ، 4[كند مي
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 .م.د.آ199در ايران شـروع وسـرانجام مـاده     1356قانون اصلاح قانون دادگستري  8ماده 
آزادي و اختيـار دادرس را تكـرار   ، تر در جهت كشف حقيقـت  جديد به صراحت هرچه تمام

بشـر از روزي كـه خـود را شـناخته در     . اختيار بداندتا رسيدن به واقع را در گرو اين  كرد
همـان عـدالت در قضـاوت را    خواسـته   مـي جستجوي اين بوده است كه عدالت چيسـت؟ و  

  .]216ص، 50[چرا كه قضاوت و عدالت دو همزاد تاريخي هستند ، رعايت كند
  

  اثر ارزيابي دلايل در كشف حقيقت. 4-2-2
در راه دسـتيابي بـه واقـع دلايـل دو طـرف را      ، اسـت دادرس نه تنها اختيار دارد كه مكلف 

كنـد و  يكي از اركـان حكـم نهـايي را بـه او تلقـين مـي       زيرا نتيجه اين ارزيابي؛ ارزيابي كند
تـرين   شـايد دشـوارترين و مهـم    .]57ص، 4[آورد وجود مـي ه قناعت وجداني دادرسي را ب

يـاريگر   دباي ـاز ديدگاه حقوقدانان دادرس  .]108ص، 51[كار دادرس در همين مرحله است 
، 52[  اي ابرازي براي حقايق در آيد و نـه پايمـال كـردن آن   نه حرام و به چهره، حلال باشد

بنـابراين   .احقاق حق از واجبـات اسـت و وظيفـه دادرس معـروف و نيـك اسـت       .]307ص
بـه حقيقـت يـك دعـوي داشـته      پس اگر علم . دادرس خود بايد اين معروف را صورت دهد

  .زندمعروف سر باز  ياجراتواند از باشد نمي
اساس و لازمه احقـاق حـق و    لازم است، دادرس به وظيفه خود عمل كندكه  اينبراي 

اجراي عدالت كه همـان فـراهم آوردن وسـايل ايجـاد علـم و ايقـان دادرس بـه كيفيـت و         
ماهيت وقايع و حقايق است از طريق آزادي دادرس و اختيـار در ارزيـابي ادلـه بـراي او     

 هنـر دادرس  .بـه واقـع برسـد   ، تواند از اين اختيار بهره بـرده ست كه ميا او. فراهم گردد
، دكن ـشـود را كـم   اين است كه فاصله بين آنچه واقعيت است و آنچه حقيقت خوانده مـي 

گـردد مگـر بـا آزادي عمـل در ارزيـابي      اين ممكن نمـي  و، گرچه نتواند به واقعيت برسد
دادرس علم به حقيقت را بايد بـه ارزش مفـروض    در نظام ادله قانوني گاه .دلايل و وقايع
بر غلبه پايدار است وانهد و حقيقت واقعي را فداي حقيقت قضـايي  صرفاً ل كه قانوني دلي

اغلب مواقع دادرس بهترين كسي است كـه بـه حقيقـت واقعـي آگـاه      در كه  در حالي؛ كند
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اما چون راهي براي اثبات ندارد بر ، است و به حقيقت واقعي بر خلاف قضايي يقين دارد
خود را بـر آن دارد تـا حقيقـت     دادرس بايد تمام هم .]27ص، 53[دهد خلاف آن حكم مي

 .]22ص، 54[د كنمطلق را بدون توجه به ظاهر فريبنده  ادله ارائه شده كشف و استخراج 
از اصول اساسي و قضايي اسلام ارزيابي و اطمينان قلبـي و وجـداني از دلايـل ابـرازي     

، 55[اثبات باشد متابعت از ادله مجـاز نيسـت   خلاف ادله است و اگر باور قلبي دادرس بر
ي استفاده كند و چنانچـه  اقاضي موظف است براي كشف حقيقت از هر وسيله .]408ص

از طريق شاهد عادل كشف گردد رأي دهد و چنانچه بـا دو شـاهد هـم حقيقـت بـراي او      
ه ب ـصـحت حكـم   «]: 79ص ، 56[ دهـد  رأي نبايـد  كشف نگردد و اطمينان حاصـل نشـد   

ص ، 57[» هـا  فرع است بر حصول علم قاضي نسبت بـه آن ، وسيله اقرار يا بينه و سوگند
در عـالم حقـوق يـا خـارج از آن     كـه   ايـن اعـم از  ، كشف واقع مبناي هر دليل است .]420

  .]109ص ، 51[باشيم 
دهد كه بـه  به دادرس اختيار نمي، جديد به منظور رسيدن به اين هدف .م.د.قانون آ
دروغين خوانده يا شهادتي كه علم به كذب آن دارد علم خود را نسبت بـه   راستناد اقرا
ايـن كمـال    .]21ص ، 8[ ناديده بگيرد و فقـط در مقـام فصـل خصـومت برآيـد     واقعيت 

كـه در آن وظيفـه    مطلوب هر نظام عدالت مدني است كه به حقيقـت عينـي دسـت يابـد    
و ايــن حاصــل ] 126ص، 58[ت اســت دادرس تحقــق غــرض حكــم يعنــي حــق و عــدال

  .گردد مگر با پذيرفتن اصل آزادي ارزيابي دلايل ينم
  

  فصل خصومت اقتضاي دادرسي. 4-3
جدا شدن يكي از دو چيز از ديگـري   و به فصل در لغت به معناي فاصله دو چيز است

خصـومت  و ] 63ص ، 25[ميانش فاصله و شكاف ايجاد شود گفته شده است كه  اينتا 
از تركيب اين دو واژه مفهوم جدا شدن  .]629ص ، 2[عداوت است  و به معناي دشمني

اصطلاح به مفهوم پايان دادن به نزاع و رفـع   در« .گرددميتنازعين از يكديگر حاصل م
مقصـود از آن بـه   نيز  ماده نزاع قلع گرددكه  آنبدون ، است اختلاف بين اصحاب دعوا
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معنـاي عملـي آن مـد     بلكـه ، بين رفتن واقعي نزاع و خصومت نيست از ، فلسفيمعناي 
در مسـائل   در ضوابط مربـوط  كننده  هدف سنتي و تعيين .]292ص، 12[» باشدنظر مي
لحـاظ  ه ب، خلاف كيفرياين است كه در اثبات مدني بر، كه هنوز طرفداراني دارد، مدني

امـا غـرض   ؛ ]3ص، 19[مدني فصل خصومت اسـت   هدف دادرسي، محدوديت دادرس
اسلام اجـراي حـق و عـدل را بـه      .ار و واقعيت در عمل مؤيد اين ديدگاه نيستذگقانون

چه دعـوايي بـه قضـاوت     دادرس دركه  ايندادرس تكليف كرده و در اين خصوص در 
  .احقاق حق است، زيرا ملاك عمل، نشسته است تفاوتي قائل نشده

انـد اصـل عـدم تحصـيل     ترين دليلي كه برخي آن را مبناي اين تمايز قرار داده مهم 
امـا   .]3ص، 59[داننـد  طرفـي دادرس مـي   دليل است كـه خـروج از آن را منجـر بـه بـي     

خلاف اقنـاع  ادله موجود در پرونده بر براساسدادرس مدني مانند گذشته ملزم نيست 
بلكه مكلف اسـت در رسـيدن بـه هـدف     ، دادرس مجاز .دكنوجداني خود تصميم گيري 

هدف نهايي دادرسي رسيدن به واقـع  اسـت و    .واقعي دليل را مورد ارزيابي قرار دهد
ديگر نبايد انتظـار داشـت    .]146ص ، 42[ند طريقي براي رسيدن به اين هدف، ادله اثباتي

در برابر آنچه مدعي به دادگاه گفته و در عالم واقعيت درست نباشد دادرس به استناد 
عملـي كـه   ؛ صـادر كنـد  ي أري كه مدعي در اختيـار او گذاشـته   اصرف اين ادعا و ادله

  .]294ص، 60[دهد سرايي لقب مي دادرس را در نكوهش به داستان
، عبور از كنار نظريه سنتي انجام دادرسي بـه منظـور فصـل خصـومت     ار ما باذگقانون

اختيارات گسترده به دادرس مـدني در   ياعطاهدف را به سمت كشف واقع تغيير داده و با 
حل در صورت عـدم امكـان رسـيدن     آخرين راه عنوان بهفصل خصومت را ، كشف حقيقت

، بنابراين توسل به فصـل خصـومت   .بيني كرده استبه واقع جهت پايان دادن به دعوا پيش
اقتضاي دادرسي است كه منجر بـه صـدور چنـين حكمـي     « بلكه اين، نيست هدف دادرسي

چنـد كـه   هر، زيرا هر دعوايي بايد منتهـي بـه صـدور حكـم شـده و پايـان پـذيرد       ، شودمي
  .]20ص ، 4[» دادرس به مرحله يقين و قناعت نرسيده باشد
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  گيري نتيجه. 5
اختيار ارزيابي قضايي ادلـه و اعتبـار و ارزش   ، نظام ادله آزاد هايترين ويژگي از مهم

 اسـت چنين اختياري كه لازمه دادرسـي عادلانـه   . دلايل به قناعت وجدان دادرس است
محدود نگردد  به ظاهر ادله كه مبتني بر علم عادي هستندتنها گردد دادرس موجب مي

پس از ارزيابي ادله اگـر بـه قناعـت    ، هدف دادرسي عنوان بهو براي دسترسي به واقع 
هرچند كـه اقـرار   ، مخالف ظاهر دليل دست يابد چشم خود را بر روي هر دليل مخالفي

قناعـت   امـا ، ندانـد و بـر پايـه غلبـه اسـتوار     زيرا دلايل مبتني بر علم عادي؛ باشد ببندد
وجدان دادرس منتج از ارزيابي ادله و ناشي از مجموعـه شـرايط و اوضـاع و احـوال     

  .گرددكه چنين يقيني موجب سكون نفس براي دادرس مي خاص هر پرونده است
اعم از علمي كـه كشـف از واقـع كنـد و     ، د نظر در زندگي قضاييعلم م جا كه از آن

كه در صورت عدم امكان رسيدن بـه  كند سي ايجاب مياقتضاي دادر، علم عادي است
نـه  ، آخـرين راهكـار   عنـوان  بهدادگاه بر مبناي علم عادي به دعوا پايان دهد و ، حقيقت
كه لازمه اين آزادي در حفظ امنيت قضـايي اشـخاص    بپردازدبه فصل خصومت ، هدف

مسـتند بـودن ارزيـابي ادلـه و     ، بـا قـدرت  دليـل آزادي تـوأم   ه از خطر استبداد قضايي ب
علاوه بر نقض حكم در بـازبيني مرجـع    رعايت اصول و تشريفات دادرسي است و گرنه

  .تواند مسؤوليت دادرس را به همراه داشته باشدعالي مي
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